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عفت حجاب می آورد

عفاف و حجــاب را چنان به 

تکرار از پی هــم آورده ایم که 

بسیاری را گمان بر ترادف معانی این

 ۲ اســت اما اگر به بازخوانی معنایی 

این ۲ کلمه بپردازیم، درخواهیم یافت 

که حکایت برکه و دریاست. دریا عفاف 

است، گسترده و زایای معارف و معانی 

و هزاران بار بزرگ تــر از حجاب که در 

قیاس با عفاف حکم برکه را دارد، البته 

برکــه ای زلال و صــاف بــا آبــی 

حیات بخش. اینکه از عظمت عفاف 

می گوییــم هرگز به معنــای کوچک 

شمردن حجاب نیست که در تعریف 

اجتماعــی عفــاف، پرچم به دســت 

حجاب اســت و پرچم دار اگرچه یک 

تن، نماد لشکر است و چون در اهتزاز 

است، امید به پیروزی نیز جاری است 

و اگر خدای نکرده پرچم بر زمین افتد، 

همان جا می شود نقطه آغاز هزیمت. 

تأکید بر عفاف برای فراگیرتر بودن آن 

اســت که نه فقط همه زنان را که همه 

انسان ها را به هر دین و آیین هم حتی 

در بر می گیرد. امیر سخن و خداوندگار 

نهج های روشن، امام علی(ع)، درباره 

حقیقت عفت می فرماید: الصبر عن 

الشهوة عفة. یعنی: عفت مقاومت در 

برابر شهوت هاست. در جایی دیگر نیز 

حضرت رونمایی دیگری از این مفهوم 

دارند بدین ســخن: العفاف زهادة، با 

ایــن معنا کــه عفــت بی رغبتــی به 

خواسته های نفسانی است. با بررسی 

نگاه های مختلف به عفت، به طور کلی 

می تــوان گفــت عفــت بــه معنــای 

خودکنترلــی، نظارت بر خویشــتن، 

پرهیزکاری، احساس حضور در محضر 

خداوند و جلوگیری از طغیان نفس در 

ارتکاب به معاصی در شئون مختلف 

وجودی انسان به ویژه در حیطه جنسی 

است. یعنی ملکه نفســانی است که 

چون در رفتار مردمان بروز عملی یابد، 

شــاهد پاکیزه جانــی آحــاد جامعه و 

طهارت اجتماعی در همه ساحت ها 

خواهیم بــود. بــه دیگر عبــارت نیز 

می توان عفــت را پوششــی درونی و 

زرهی امنیت آفرین برای انسان دانست 

کــه ســلامت فــرد و جامعــه را حفظ 

می کند. حجاب هم ذیل همین عنوان 

پاسداری از سلامت فرد و جامعه دارای 

شأنی عظیم اســت. اینکه در تبیین 

حجاب به درســتی بر این نکته تأکید 

می شــود که محدودیت نیست بلکه 

مصونیت است، ناظر به سلامت ماندن 

افراد و جامعه اســت. اگــر بخواهیم 

نگاهی اجتماعی از باب تمثیل داشته 

باشیم، ورودممنوع شدن یک خیابان 

اگرچه ظاهری محدودیت آفرین دارد، 

کیست که مصونیت بزرگ پیامد آن را 

نبیند؟ کیســت که آرامــش ترافیکی 

پیامد این تصمیم را درک نکند؟ حتی 

کسی که قرق می شکند و وارد خیابان 

یک طرفه و ورودممنوع می شــود هم 

می داند که قاعده زیست شهری اقتضا 

می کند این کار را انجام ندهد. اگر ما 

نگاهی دینی هم به حجاب نداشــته 

باشــیم- کــه البتــه اکثریــت مــردم 

کشــور مان نگاهی چنیــن دارند- باز 

زیستن به قاعده شهروندی هم رعایت 

حجاب را به عنوان موضوعی الزام آور 

مورد تأکید قرار می دهد. باری، حجاب 

رفتاری راهــبردی در نظام اســلامی 

اســت که همواره باید محترم شمرده 

شــود اما تقلیل دادن عفاف به صرف 

حجــاب، درک نکردن یــک ظرفیت 

بی بدیل فردی و اجتماعی اســت که 

می تواند انسان و جامعه را نجات دهد. 

کوتاه سخن اینکه باید دانست حوزه 

عفاف گســترده تر از حجاب اســت و 

شامل عفت در نگاه، عفت در سخن، 

عفت در شــهوت و ... می شــود. لذا 

ممکن است کســی حجاب مناسب 

داشته باشد ولی عفت در نگاه، سخن 

گفتن و ... را جدی نگیــرد. اما عفت 

حجاب را به همــراه خواهــد آورد که 

ملکات نفسانی در رفتار افراد ظهوری 

تمام ساحتی دارند و درخت سالم میوه 

سلامت می دهد. 

 پرتو   غلامرضا بنی اسدی 

سهم زنان از مشاغل تخصصی در عصر دیجیتال

 نقش زنان در جامعه و اقتصاد 

عاملی اثرگذار برای تحول در 

خاورمیانه است. افزایش مشارکت زنان 

در مشاغل تخصصی و فنی می تواند به 

موتــور محــرک رشــد اقتصــادی در 

خاورمیانــه ای بدل شــود کــه به طور 

چشــم گیری تحت تأثیر عصر انقلاب 

فناوری قرار دارد، دورانی که مشارکت 

زنان در عرصه اقتصادی را بیش ازپیش 

مهم جلــوه می دهد. در گزارشــی که 

سال ۲۰۲۰ میلادی از سوی مک کنزی 

 McKinsey &) کامپنــی  انــد 

Company)، معتبرتریــن شرکــت 
مشــاوره مدیریت جهانی، ارائه شــد، 

سهم زنان از مشاغل تخصصی و فنی تا 

ســال ۲۰۳۰ میــلادی و بــه دنبــال 

دیجیتالی شــدن، ظهور پلتفرم های 

آنلاین و کارآفرینی می تواند تا بیش از 

۲ برابــر ارتقا یابد. اســتفاده از چنین 

فرصتی زنان خاورمیانه را در موقعیتی 

برابر بــا همتایــان جهانی خــود قرار 

خواهد داد.

اما زنان خاورمیانه می توانند از این هم 

فراتر بروند و با قرار گرفتن در مشاغل 

تخصصی و فنی، به جایگاهی برابر با 

مردان کشورهای خود نیز دست پیدا 

کنند. در گزارش مک کنزی، ۴ شاخص 

کلی شناسایی شده است که بیشترین 

هم بســتگی را با مشــارکت زنــان در 

مشــاغل تخصصی و فنی داشته اند: 

۱. تحصیــلات، ۲. پوشــش مالــی، 

۳. پوشــش دیجیتالی، و ۴. حمایت 

قانونی. اما این شــاخص ها چگونه بر 

زنان و توانایی شان در جهت مشارکت 

فعال آنان در نیروی کار اثر می گذارد؟

یافته های پژوهش مک کنزی نشــان 

می دهد میزان تحصیلات و نام نویسی 

زنان در مقاطع ابتدایی و دانشــگاه با 

مــردان برابری می کنــد و دختران در 

مقایسه با پسران، در مدارس عملکرد 

بهتری از خود نشان می دهند. با وجود 

ایــن، زنــان در مقاطع دانشــگاهی، 

رشته هایی چون هنر و آموزش را ترجیح 

می دهند و هنــوز به صورت متمرکز به 

رشــته های علوم ، فناوری، مهندسی 

و ریاضیــات روی نیاورده اند. علاوه بر 

ایــن، پوشــش دیجیتالی تســهیلگر 

مهمی برای رشــد مشــارکت زنان در 

مشــاغل تخصصی و فنی کشورهای 

محل زندگی خود اســت و هم زمان با 

تحول فضای شغلی توســط فناوری، 

فرصت های شــغلی و انعطاف پذیری 

بیشــتری بــرای زنــان شــاغل فراهم 

می آید.

همچنین، با وجود تعداد چشم گیری 

از زنانــی کــه هنــوز به حســاب های 

بانکی دسترســی ندارند، نابرابری ها 

به ویــژه دربــاره حمایــت قانونــی و 

پوشــش مالی همچنان ادامــه دارد. 

معرفی چهارچوب های قانونی جدید 

یکــی از راه های توانمند ســازی برای 

پایــان دادن به نابرابری هــای رایج در 

منطقه خاورمیانه است.

فارغ از این ها، گزارش مک کنزی نشان 

می دهد توانمندســازی زنان از طریق 

دسترسی آنان به مشاغل تنها یک سوی 

مسئله است و اطمینان از بهره مندی از 

تجربه، استفاده از فرصت ها، عزم و اراده 

و محیطی پشتیبان و حمایتگر نقشی 

اساسی ایفا می کنند.

برای از بین بردن شــکاف جنســیتی 

موجــود در حوزه اشــتغال می توان به 

شــیوه های مختلفــی مداخلــه کرد. 

افراد ذی نفع اعم از سیاســت گذاران 

و صاحبــان کســب وکار در ۲ بخــش 

خصوصی و دولتی وظیفه دارند بستر 

مشارکت زنان در مشاغل تخصصی و 

فنی را ۱. از طریق برنامه های آموزشی 

درخور و مهارت آموزی های تخصصی، 

۲. ایجاد ساختار و قوانینی پشتیبان، 

و ۳. ایجــاد محیطی که به رشــد زنان 

بینجامد فراهم آورند.

زنان می توانند پیروز میدان کسب وکار 

در آینده باشــند اگر از زیرساخت ها، 

پشــتیبانی و مهارت لازم بــرای بقا در 

عصر دیجیتال برخوردار شوند. 
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زنـان ســــــــــلبریتی در 

صفحاتشـان بیـش از همـه، 

عکس هـا و فیلم هایـی از فعالیت هـای 

حرفـه ای خـود را قـرار می دهنـد، مثل 

فیلم هایـی کـه بـازی کرده انـد، پشـت 

صحنـه فیلم هـا، جشـنواره هایی که در 

آن هـا شرکـت کـرده و جوایـزی کـه 

گرفته انـد. در واقـع، صفحـات آن هـا 

ویترینـی از حرفه شـان و موفقیت های 

شغلی شـــــان اســـــــــت. در بیشـتر 

بـا  آن هـا  این چنینـی،  عکس هـای 

تیپ هـا و ژسـت های سوپراسـتاری و 

زیبا حضور دارند.

امـا بخـش دیگـری از صفحـات زنـان 

تر و  سـلبریتی بـه عکس هـای سـاده 

تـر از زندگی شـان اختصـاص  روزمره 

دارد. آن هـا در این عکس ها خودشـان 

را یکـی مثـل همـه نشـان می دهنـد 

پرطمطـراق  ژســـــت های  آن  از  و 

خـبری نیسـت: لباس هـای سـاده تر، 

حرف هـای  و  کمـتر  آرایش هـای 

خودمانی تـر. ایـن نـوع از عکس هـا در 

صفحاتشـان باعـث ایجـاد صمیمـت 

بیـن آن هـا و مخاطبانشـان می شـود. 

همچنیـن آن هـا در ویدئوهـا یـا لایوها 

بـه صورتـی صمیمانـه و نزدیـک بـا 

زننـد. لـذا  مخاطبانشـان حـرف می 

شـکلی از صمیمیـت رسانه ای شـده 

شـکل  مخاطبانشـان  و  آن هـا  بیـن 

می گیـرد. تفـاوت ایـن نـوع صمیمیت 

با صمیمیت های جهـان واقعی در این 

اسـت که در صمیمیـت رسانه ای شـده 

پیـش  از  و  سـاختگی  کامـلا 

برنامه ریزی شـده شـکل می گیـرد و 

بیشـتر می توانـد تظاهـر و نمایشـی از 

صمیمیت باشـد تا صمیمت بـه معنای 

واقعـی.

امـا برخی افـراد ایـن نـوع صمیمیت را 

با صمیمیت دنیـای واقعی یکسـان در 

نظـر می گیرنـد. به ویـژه ایـن موضـوع 

تر  دربـاره مخاطبـان کم سن وسـال 

مانند نوجوانان وجود دارد. بسـیاری از 

نوجوانان هوادار برخی زنان سـلبریتی 

جنجالـی مانند ریحانه پارسـا هسـتند 

و علـت علاقه منـدی خودشـان را هـم 

این گونـه مطـرح می کننـد که کسـانی 

او خیلـی خودشـان هسـتند.  مثـل 

«خـود بـودن» علتـی اسـت کـه دربـاره 

هـواداری و علاقه منـدی بـه برخـی 

سـلبریتی ها و اینفلوئنسرهـا مطـرح 

می شـود امـا ایـن «خـود بـودن» در 

شـبکه های اجتماعی به چه معناسـت 

و تـا چـه انـدازه امکان پذیـر اسـت؟

در شـبکه های اجتماعـی با پدیـده ای 

روبه رو هسـتیم بـه نـام «خودبازنمایی» 

یا «نمایـش خود» بـه این معنا کـه افراد 

در این شـبکه، از خودشـان شـخصیت 

و تصویری می سـازند و آن را به دیگران 

عرضـه می کننـد. ایـن تصویـر بـا فکـر 

و برنامه ریـزی قبلـی تنظیـم می شـود 

و اغلـب، خـود ایـده آل و خـود مطلـوب 

اشـخاص اسـت. یعنـی افـراد اکـثرا 

حـالات  بهتریـن  در  را  خودشـان 

ممکـن تصویـر می کننـد. 

قاعـده  ایـن  از  هـم  سـلبریتی ها 

مسـتثنا نیسـتند. آن هـا نیـز دسـت بـه 

خودبازنمایی مثبت و برنامه ریزی شده 

می زننـد. لـذا تصـور «خـود بـودن» بـه 

معنـای «خـود واقعـی بـودن» اساسـا 

ناممکـن  رسـانه ای  شـبکه های  در 

اسـت. آنچه در شـبکه ها دیده می شود 

چیـزی اسـت که سـاخته شـده اسـت. 

ایـن اولین اصـل حضور در شـبکه های 

مجازی اسـت که به طور خـاص باید به 

کودکان و نوجوانـان آموزش داد، اینکه 

«خـود بـودن» اساسـا دروغـی بیـش 

نیسـت و همه در این شـبکه ها مشغول 

نمایـش خـود هسـتند.

گفـت  بایـد  بنـدی،  جمع  یـک  در 

سلبریتی ها در تعاملشـان با مخاطبان 

از فـن موفقیـت و صمیمیـت اسـتفاده 

می کنند. آن ها هم خودشـان را بسـیار 

نشـان  دسـترس  از  دور  و  موفـق 

می دهند، هم صمیمی و در دسـترس. 

ایـن مسـئله باعـث می شـود نوجوانان 

هم دوستشـان داشته باشـند و با آن ها 

احسـاس نزدیکی کنند، هم آن ها را به 

عنـوان الگوهایـی از موفقیـت بـرای 

هویت یابـی خـود در نظـر بگیرنـد. بـا 

دخـتران  بـرای  نـکات  ایـن  تبییـن 

نوجـوان، بایـد آن هـا را از شـیفتگی بـه 

سـلبریتی ها و پیـروی بیش ازانـدازه از 

آن ها بر حذر داشت. 

خود واقعى يا خود نمايشى؟ 

زنان سلبريتى چطور سعى مى كنند به الگوى دختران نوجوان تبديل شوند

در یادداشت هفته قبل درباره زنان ستاره سینما یا زنان سلبریتی در 

اینستاگرام و رابطه آن ها با دختران نوجوان گفتیم. توضیح دادیم 

که دختران نوجوان از مخاطبان ثابت صفحات سلبریتی ها هستند و 

حلقه های هواداری آن ها را نیز شکل می دهند. دختران نوجوان هم 

صفحات هواداری برای مردان سلبریتی دارند و هم زنان سلبریتی. 

هواداری آن ها نسبت به زنان سلبریتی اغلب جنبه هویت یابی دارد، به 

این معنا که خود را با هواداری از یک سلبریتی خاص، و علاقه مندی به 

او  و ویژگی هایش تعریف می کنند. آن ها شخصیت مطلوب و ایده آلی را 

که علاقه مندند داشته باشند در یک سلبریتی جست وجو می کنند. 

اما سلبریتی ها چطور این رابطه با هواداران را مدیریت می کنند و شکل 

می دهند؟
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آنچه باید درباره
شرط تنصیف دارایی

بدانیم!
شهربانو اسماعیل زاده که روزی مددجوی کمیته امداد بود

۲حالا یکی از تولید کنندگان صندلی چرخ دار در کشور شده است
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آقای آرشنیا
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آقای بنی اسدی
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آقای حیدری
ساعت:



 از هیچ شروع کردیم

«مثــل همــه خانم هــای خانــه دار 

ــودم و زندگــی ام  ــه نشســته ب در خان

ــور  ــه ط ــسرم ب ــی هم ــردم ول را می ک

ناگهانــی فــوت شــد و زندگی مــان تغییر 

کرد. مــن مانــدم و ۴ بچه. از یک ســاله داشــتم 

تــا پانزده ســاله. دیگــر زندگــی بــه روال قبل ممکــن نبود. 

از طرفــی، نمی خواســتم سربار جامعه باشــم. پــس کاری 

را شروع کــردم. خــدا هــم رهایــم نکــرد و آدم هــای خوبــی 

ــی  ــی از یک ــی، یک ــتری های عال ــرار داد، مش ــم ق سر راه

ــتر.» به

ایــن زندگــی چندخطــی بی بــی شــهربانو اســماعیل زاده 

بــه روایــت خــودش اســت. او می گویــد بعــد از فــوت 

همــسرش، از هیــچ و در شرایــط دشــوار شروع کــرده، 

ــوده اســت  ــور ب ــی کــه پشــتیبانی نداشــته و مجب در حال

ــودش  ــای خ ــودش روی پ ــاق دل آزار، خ ــن اتف ــس از ای پ

ــم و  ــا النگــو داشــتم کــه آن هــا را فروخت بایســتد: «چندت

مغــازه ای اجــاره کــردم و در آن لبــاس ریختــم امــا فــروش 

خــوب نبــود. مجبــور می شــدم لباس هــا را بــه شــب بازار و 

جمعه بــازار بــبرم. بــه همــه روســتاهای اطراف مشــهد هم 

ــا روی  ــت و لباس ه ــودی نداش ــن کار س ــا ای ــم ام می رفت

دســتم می مانــد. از طرفــی، نگــران ۳ تــا پــسرم هــم بــودم 

ــد. یکــی از آن هــا ۳ مــاه تابســتان  کــه سر چــه کاری برون

بــرای کســی کار می کــرد. هــمان ۳۰ هــزار تومــان حقوق 

ــال کاری  ــم دنب ــن ه ــد. م ــم نمی دادن ــه اش را ه ماهیان

بــودم کــه پسرهــا بــا خــودم باشــند و بــا هــم کار کنیــم.»

لباس فروشــی کــه جــواب نمی دهــد، ایــده ســاخت 

صندلی هــای تابســتانی فلــزی و صندلــی چــرخ دار 

بــه ذهــن ایــن مــادر می رســد. خانــم اســماعیل زاده 

ــم مریــض  ــاره تعریــف می کنــد: «یکــی از پسرهای دراین ب

بــود و بــه بیمارســتان بردمــش. آنجــا متوجــه شــدم چقدر 

ــه  ــه صندلــی چــرخ دار نیــاز اســت امــا ب در بیمارســتان ب

انــدازه کافــی موجــود نیســت. همان جــا تــوی دلم گفتــم 

خدایا! می شــود کــه مــا بــرای بیــماران صندلی چــرخ دار 

ــتن وام  ــا گرف ــر ب ــن فک ــدن ای ــم؟» عملی ش ــت کنی درس

ــد و در  ــه می رس ــه نتیج ــداد ب ــه ام ــی میلیونی از کمیت س

ســال ۹۶ کارگاه تولید صندلی های تابســتانی و صندلی 

ــدازد. ــه راه می ان ــرخ دار را در خان چ

 صندلی ها را کنار جاده می فروختم

«بچه هــا در فضــای پنجاه مــتری طبقــه پاییــن خانه مــان 

صندلــی می ســاختند. کار را بــا یــک چــرخ شروع کردیم. 

محمــد، پــسر کوچکــم، خیاطــی را انجــام مــی داد. 

ــب، در  ــن. خ ــود و م ــواد ب ــود. ج ــاز ب ــان سرب ــی آن زم عل

ــم  ــم گرفتی ــروش محصولمــان، تصمی ــرای ف شروع کار، ب

پسرهــا بســازند و مــن صندلی هــا را بــبرم کنــار جــاده یــا 

ــردم  ــه می ک ــین کرای ــم. ماش ــترو بفروش ــوس و م در اتوب

ــای  ــردم در جاده ه ــردم و می ب ــار می ک ــا را ب و صندلی ه

مشــهد.»

از جاده بهشــت رضــا گرفته تــا نیشــابور و تربت و شــیروان 

و قوچــان و حتــی جاده هــای شــمال، در سرمــا و گرمــا 

ســاعت ها کنــار جــاده ایســتاده. تــوی اتوبوس هــای 

شرکــت واحــد، مــادری بــا تمــام مهــر بــه خانــواده، روزی 

۱۰ صندلــی دســتش می گرفتــه و چشــم تــوی چشــم 

زنــان دیگــر، بــدون خجالــت و رودربایســتی، محصولــش 

را تبلیــغ می کــرده و می فروختــه اســت. «اتوبوس هــا هــم 

بــرای مــن نگــه می داشــتند و ســوارم می کردند. همــه مرا 

ــه می شــد،  می شــناختند. اگــر همــه صندلی هــا فروخت

ــه برمی گشــتم و سری بعــدی را می بــردم.  ــاره بــه خان دوب

وقتی بــه خانــه برمی گشــتم، پسرهــا می پرســیدند: امروز 

ــحال  ــا. خوش ــا، ۱۰ ت ــم ۵ ت ــی؟ می گفت ــا فروخت ــد ت چن

می شــدند و فــردا بیشــتر تولیــد می کردنــد. همه مــان 

ــداری  ــا دل ــه آن ه ــم ب ــن ه ــم و م ــبیده بودی ــه کار چس ب

ــردم.» ــان می ک ــی دادم و تشویقش م

این گونــه اســت کــه تــلاش مــادری بــا دســتان خالــی امــا 

دلــی پــر از امیــد، در کنــار فرزندانــش، بــه ثمر می نشــیند 

ــتری هایمان  ــم مش ــود. «کم ک ــتر می ش ــان به و اوضاعش

زیــاد شــدند و از کیفیــت محصولمــان راضــی بودنــد. 

توانســتیم ایــن کارگاه را اجــاره کنیــم و در فضایــی 

بزرگ تــر و بــا نیروهــای بیشــتر کار را ادامــه دهیــم.» خانم 

ــر  ــه مهم ت ــد: «از هم ــدد و می گوی ــماعیل زاده می خن اس

این بــود کــه توانســتیم پیکان وانتــی بخریــم و از پرداختن 

کرایــه ماشــین راحــت شــویم. او بهتریــن رفیــق من اســت 

ــن را جــا نگذاشــته اســت!» خــودروی کــه  ــت م و هیچ وق

ــارک  ــان پ ــد و در کارگاهش ــا کار می کن ــرای آن ه ــوز ب هن

ــت. اس

 خدا رهایمان نکرد

لبخنــد خوش آب ورنگــی مهــمان همیشــگی صــورت 

ــم اســماعیل زاده اســت. هیــچ نشــانی از ناامیــدی و  خان

خســتگی در حرف هــا و نگاهــش نیســت، او کــه زندگــی 

دشــواری را از کودکــی گذرانــده اســت و از هشت ســالگی 

ــر  ــردن ۲ خواه ــه بزرگ ک ــادرش، وظیف ــدر و م ــوت پ ــا ف ب

کوچک تــر از خــود را بــه عهــده می گیــرد. روزهایــی را بــه 

یاد مــی آورد کــه خواهــرش را پشــتش می بســته و مدرســه 

می رفتــه و شــانه هایش از تحمــل این بار، ســیاه می شــده 

اســت. «دخــتر اربــاب» و «دختر آقــا» صدایــش می کردند. 

ــن دخــتر  ــا ای ــا گوی ــن دار ام ــود و زمی ــدرش از ســادات ب پ

ــد روزهــای ســختی را پشــت سر می گذاشــت. ازدواج  بای

ــاگاه، ســال  می کنــد. صاحــب ۴ فرزنــد می شــود امــا به ن

۸۹ همــسرش را در پــی ایســت قلبــی از دســت می دهــد.

آن روزهــا را خــوب بــه خاطــر دارد. می گویــد: «دخــتر 

ــا  ــاله. م ــم پانزده س ــسر بزرگ ــود و پ ــاله ب ــم یک س کوچک

ــم  ــی بودی ــوهر مهربان ــتیم و زن و ش ــی داش ــی خوب زندگ

و در فامیــل، خوشــبختی مان زبانــزد بــود امــا بعــد از 

فــوت همــسرم، ۳ مــاه از کمــر فلــج شــدم و توانایــی انجام 

ــاره  ــروم. دوب ــتم راه ب ــتم. نمی توانس ــچ کاری را نداش هی

کودکــی ام داشــت تکــرار می شــد: بی پناهــی، تنهایــی و 

حــالا ۴ تــا بچــه. هیــچ کســی را هــم نداشــتیم امــا خــدا ما 

را رهــا نکــرد. یک شــب توی خــواب و بیــداری، همــسرم به 

نظرم رســید. ناراحتی هایــم را بــه او گفتــم و درددل کردم. 

ــه،  ــد لحظ ــمان چن ــرف زد. ه ــن ح ــا م ــداری ام داد و ب دل

برای مــن آبــی روی آتش بــود. دوبــاره مثــل روز اول شــدم، 

پــر از انــرژی. از حــضرت زینــب(س) مــدد گرفتــم و فــردای 

ــم  ــا را فروخت ــتم، آن ه ــو داش ــا النگ ــه ت ــمان روز، دو س ه

ــردم.»  ــردم و کار را شروع ک ــن ک ــازه ای ره ــش مغ ــا پول و ب

ــش،  ــراه فرزندان ــه هم ــرد ب ــم می گی ــی زود تصمی او خیل

ــه واســطه. تولیدکننــده باشــند، ن

 تا دلتان بخواهد مشتری داریم

حــالا ۳ ســال اســت صندلــی، واکــر، صندلــی چــرخ دار و 

... تولیــد می کننــد. ۲ ســال را در خانــه گذراندنــد و یــک 

ســال هــم در ایــن کارگاه. پــسر بزرگــش، جــواد، این طــور 

محاســبه می کنــد: «در ایــن ۳ ســال خیلــی رشــد کردیم. 

کمــتر از ۱۰۰۰ روز گذشــته، در کل، ۸۰۰۰ ســاعت. ما به 

همــه شــهرهای ایــران جنــس می فرســتیم. تــا آمریــکا هم 

فرســتاده ایم. کیفیــت کار مــا خــوب اســت. مــا در ۳ ســال 

بــه اینجــا رســیدیم و باقــی راه را هــم دور نمی بینیــم.»

مــادر هــم می خنــدد و می گویــد: «بعــد هــم خانــم 

اســماعیل زاده از همــه بهــتر می ســازد! چــرا؟ چــون 

ــم،  ــه بزنی ــم کارخان ــم. می خواهی ــق کار می کنی ــا عش ب

طــوری کار کنیــم کــه صندلــی چــرخ دار و واکــر همــه 

بیمارســتان های ایــران را از مــا بخرنــد. وارداتــی ایــن 

ــازار موجــود اســت امــا گــران اســت. مــا  محصــولات در ب

ــم  ــم و ه ــر می دهی ــم ارزان ت ــده، ه ــوان تولیدکنن ــه عن ب

باکیفیت تــر. ســود زیــادی هــم نمی گیریــم.»

ــرش میله هــا لحظــه ای در  ــگ دار ب صــدای خــش دار و زن

ــرای  ــن کار ب ــختی های ای ــا س ــود ام ــع نمی ش کارگاه قط

آن هــا ارزشــش را دارد. وقتــی محصولاتشــان را در دســت 

مــردم می بیننــد، از خوشــحالی ذوق می کننــد و روی 

پایشــان بند نیســتند. وقتــی می بیننــد در بیمارســتان ها 

از صندلی هــای چــرخ دار آن ها اســتفاده می شــود و وقتی 

ــد  ــتند، قن ــئن هس ــان مطم ــت کارش ــان از کیفی خودش

تــوی دلشــان آب می شــود. «خریــداران بــرای مــا عکــس 

محصولاتمــان را می فرســتند و از مــا تشــکر می کننــد. 

آن هــا می گویند مدیــر ایــن کارگاه خانم اســت و کارشــان 

تمیزتــر. ما هــم خیلــی مقید هســتیم کــه سر موعــد کارها 

را تحویــل بدهیــم. بــرای همیــن، تــا دلتــان بخواهــد 

ــم.» ــتری داری مش

 ۱۴۰۲ آرزوهای بزرگ سال

آن هــا بــا هــم می گوینــد و می خندنــد و ناملایــمات 

در  مــادر  می گذراننــد.  را  کار  دشــواری های  و 

معرفــی فرزندانــش می گویــد: «پــسر بزرگــم، جــواد، 

بیست وپنج ســاله اســت. او پانزده ســاله بــود کــه پدرشــان 

فــوت کــرد. علــی ۲۱ ســال دارد. بعــدی هــم محمــد 

اســت کــه ۱۸ســال دارد. آخــری هــم فاطمــه دوازده ســاله 

اســت. او یکــی از خیاط هــای اصلی ماســت. ماهر اســت 

و هیــچ خیاطــی بــه گــردش نمی رســد.» خیــاط کوچــک 

ــا چــرخ کوچکــش  ــد هــم ب آن هــا هــم چــرخ کاری می کن

در کارگاه راه مــی رود و بــازی می کنــد. همــه دنیــای آن ها 

در ایــن کارگاه می گــذرد. پــر از آرزوهــای بــزرگ هســتند 

و مطمــئن از اینکــه ایــن رؤیــا قــد می کشــد و از دیوارهــای 

ســیمانی بــالا مــی رود و بــه ثمــر می نشــیند. آن هــا برنامــه 

دارنــد و بــه آینــده امیدوارند. آینــده آن هــا در ســال ۱۴۰۲ 

بــه اوج و شــکوفایی می رســد. پــسر بزرگــش در ایــن بــاره 

ــه ای  ــه کارخان ــوله را ب ــن س ــر ای ــال دیگ ــد: «۳ س می گوی

یک هکتــاری بــا ۳۰۰ نیــروی بیمــه ای تبدیــل می کنیــم. 

۶ تــا ســوله هزارمــتری در کنــار هــم می زنیــم. ۴۰۰۰ مــتر 

باقی مانــده هــم درخــت کاری، پارکینــگ، نمازخانــه و ... 

ــه ۶۰۰۰  ــرو لازم دارد. روزان ــا نی می شــود. هــر ســوله ۵۰ ت

ــرد.» ــم ک ــد خواهی کالا تولی

مــادر هــم در ادامــه ایــن صحبــت او اضافــه می کنــد کــه 

ــه سر آدم  ــی ب ــای عال ــخت، فکره ــط س ــه در شرای همیش

می زنــد. امید هــم می آیــد. حــرف علــی، پسر دیگرشــان، 

هــم ایــن اســت کــه دوســت دارد خیلی هــا در کنــار ســفره 

آن هــا بهــره ببرنــد. می گویــد: «بایــد خــط تولیدمــان را بــه 

بیــش از ۱۵۰ مــدل کار برســانیم، طــوری کــه تیــراژ تولید 

صندلــی چرخ دارمــان در یــک مــاه ۶۰۰۰ تــا شــود. بایــد 

بــه ایــن ســقف برســیم.»

گفــتن  بــا  مادرشــان  می زننــد.  حــرف  پسرهــا 

ــد:  ــد و می گوی ــد تشویقشــان می کن «احســنت »های بلن

ــه  ــم و الان ب ــه شروع کردی ــه در هفت ــو لول ــا از ۵۰۰ کیل «م

ــه روزی  ــوری ک ــیده ایم، ط ــی رس ــه هفتگ ــن لول ــا ۸ ت ۷ ت

حــدود ۱۵۰۰ صندلی تولیــد می کنیم، با همیــن آدم ها.» 

بعد هم دســتانش را نشــان می دهد. می گویــد: «ببینید! 

بــا همیــن دســتانم! پسرهایــم بــه انــدازه ۱۰ نفــر کار 

می کننــد، از ۸ صبح تا ۱۰ شــب.» جــواد در ادامه صحبت 

ــم  ــح نداری ــا خــواب و خــوراک و تفری ــد: «م ــادر می گوی م

امــا از کارکــردن خســته نمی شــویم چــون انگیــزه داریــم، 

مخصوصــا وقتــی مــردم از آن طــرف دنیــا زنــگ می زننــد و 

ــد.» ــکر می کنن تش

 وام های تأثیرگذار

خانــواده اســماعیل زاده، هم اکنــون در شرایطی هســتند 

کــه کارشــان روی روال افتــاده اســت و دشــواری های 

گذشــته را نــدارد. آن قــدر در بــرش کاری، خــم کاری، 

ــن  ــه نظرشــان، ای ــاژکاری و ... ماهــر شــده اند کــه ب مونت

کارهــا برایشــان مثــل آب خــوردن اســت. ایــن در حالــی 

اســت کــه می گوینــد خیلی هــا آمده انــد و پــای کار 

نمانده انــد. جــواد می گویــد: «کار مــا خیلــی ســخت 

نیســت. فقــط برخی هــا کار کــم می خواهنــد و پــول زیاد. 

غوره نشــده مویــز می خواهنــد.» بــه نظــر او خم کــردن 

ــد آن را  ــه بای ــاده ای دارد ک ــا راز پیش پاافت میله صندلی ه

رعایــت کننــد، فقــط همیــن. می گویــد: «مــن ایــن کار را 

ــد  ــم.» بع ــاد گرفت ــه ای ی ــپ یک دقیق ــک کلی ــدن ی ــا دی ب

هم اضافــه می کنــد: «وقتــی پدرمــان زنــده بــود، از کلاس 

ــتان ها سر کار می رفتیم و آموزش های  دوم دبستان، تابس

فنــی دیدیــم و همــه مــا مهارت هــای زیــادی در حوزه های 

ــم.» ــی و ... داری ــراش کاری، مکانیک ــف ت مختل

همیــن حــالا ۱۲۰ کارگــر دورکار دارنــد و ۳۰ کارگــر 

روزمــزد در کارگاه. خانم هــای سرپرســت خانوار یــا افراد 

ازکارافتــاده ای کــه جایــی بــه آن هــا کار نمی دهنــد هــم 

ــه  ــرادی کــه ب جــزو نیروهــای آن هــا هســتند، هــمان اف

دنبــال حمایــت دولتــی ماننــد کمیتــه امــداد هســتند. 

ــه  ــه ب ــی ک ــد: «زمان های ــماعیل زاده می گوی ــم اس خان

کمیتــه امــداد سر می زنــم و مددجویــان را می بینــم، یاد 

روزهای گذشــته خــودم می افتــم و عاجزانه از مســئولان 

کمیته امــداد تقاضــا دارم رونــد پرداخــت وام را به ویژه به 

خانم هــا تسریــع کننــد. بــاور کنیــد هــمان ۱۰ میلیــون 

ــا  ــی آن ه ــم در زندگ ــون وام ه ــی ۵ میلی ــا حت ــان ی توم

ــا همیــن مقــدار هــم می شــود یــک چــرخ  ــر دارد. ب تأثی

ــد و کاری را شروع کــرد. هــزاران در هــزار  خیاطــی خری

ــتن  ــا داش ــد و ب ــه کرده ان ــه متارک ــتند ک ــوان هس زن ج

ــداد سر  ــه ام ــه کمیت ــتن وام، ب ــرای گرف ــد، ب ــد فرزن چن

ــی  ــا وام ــد ت ــد و بیاین ــدر برون ــد آن ق ــی بای ــد ول می زنن

بــه آن هــا تعلــق بگیــرد. بســیاری از خیاط هــای مــا 

بــرای خریــد یــک چــرخ مانده انــد، بــرای ۵ میلیــون 

ــا  ــم. آن ه ــرخ می بری ــان چ ــا الان برایش ــول. م ــان پ توم

روزی ۷۰ هــزار تومــان هــم کار کننــد، خــرج خانه شــان 

درمی آیــد.»

 بی بی! کنار جاده می ایستی و صندلی می فروشی؟

مــادر خانــواده از تعریــف کــردن جزئیــات زندگــی و 

خاطره هــای تلــخ در حضــور پسرانــش باکــی نــدارد و 

ــر می شــوند و  ــد هرچــه این هــا را بشــنوند، قوی ت می گوی

بــا انرژی بیشــتر کار می کننــد. آن هــا می دانند مادرشــان 

ــر  ــه و در براب ــوس می رفت ــل اتوب ــختی ای داخ ــه س ــا چ ب

نگاه هــای ســنگین دیگــران صندلــی می فروختــه اســت.

ــف  ــت تعری ــدان دور نیس ــه چن ــا ک ــا از آن روزه ــرای م او ب

ــم،  ــوس صندلی می فروخت ــی کــه در اتوب ــد: «زمان می کن

ــی  ــم خیل ــاده ه ــار ج ــد. در کن ــم می کردن ــور نگاه بدج

ســخت می گذشــت و برخــی فقــط می ایســتادند بــه 

تماشــای مــن و صندلی هــا. از طرفــی، اصــلا دوســت 

نداشــتم قوم و خویش هــا مــن را در حــال فــروش 

صندلی هــا ببینند اما بــه یاد دارم یــک روز در بهشــت رضا 

ــی،  ــت: بی ب ــم گف ــوام به ــی از اق ــاد و یک ــاق افت ــن اتف ای

یعنی کنــار جــاده می ایســتی و صندلــی می فروشــی؟ به 

ــان  ــار خیاب ــروم کن ــم؟ ب ــه کار کن ــرت چ ــه نظ ــم: ب او گفت

ــار  ــم؟ افتخ ــران دراز کن ــل دیگ ــتم را مقاب ــتم و دس بایس

ــول  ــرده ام و پ ــه کار ک ــم شروع ب ــا بچه های ــه ب ــم ک می کن

ــن خاطــره را  ــد ای ــی آورم.» او می گوی ــه دســت م حــلال ب

هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــد.

«هیچ وقــت نگذاشــتم بچه هــا کــم و کــسری داشــته 

ــوری  ــود و ط ــوب ش ــان خ ــت دارم آینده ش ــند. دوس باش

کار کننــد کــه زبانــزد جوان هایــی بشــوند کــه پــدر بــالای 

سرشــان اســت. همیشــه به آن هــا می گویــم بایــد این قدر 

توانمنــد شــوند کــه خودشــان کارفرمــا باشــند و دیگــران 

بــرای آن هــا کار کننــد.» همیــن اســت کــه پسرانــش مادر 

را شــیرزن می خواننــد و دربــاره او می گوینــد: «او هیچ گاه 

ناامیــد نمی شــود. هیــچ گاه هــم به مــا اجــازه نداده اســت 

ناامیــد بشــویم.»

 رازهای پیش پا افتاده

از در کــه وارد کارگاه می شــود، حــال خوبــی دارد. بــه 

بچه هــا می گویــد برویــم و امــروز فــلان ســفارش را انجــام 

دهیــم، بــار پیکان وانــت کنیــم و برایشــان بفرســتیم. 

همیــن جدیــت در کارش اســت کــه سفارش هایشــان 

روزبــه روز بیشــتر می شــود. بــه قــول خــودش، ایــن از 

ویژگــی کار کــردن خانم هاســت کــه هــم دقیق انــد، هم با 

برنامــه. می گویــد: «صبــح بــرای بچه هــا چــای و صبحانــه 

درســت می کنــم. ناهــار خیلــی مرتــب و خــوب، و بــاز 

ــم.» ــب کار می کنی ــا ش ــم و ت ــم داری ــه ه عصران

ــوش  ــم فرام ــی را ه ــا آن روزهای ــد ام ــا را می گوی او این ه

ــوب  ــذای خ ــت و غ ــده اس ــه می آم ــه خان ــه ب ــد ک نمی کن

نداشــته اند در حالــی کــه فرزندانــش همــه در ســن رشــد 

بوده انــد، نــه گوشــت و نــه برنجــی. حتــی پیــش می آمــده 

ــیب زمینی  ــم س ــت سر ه ــده پش ــد وع ــا چن ــه ت ــت ک اس

ــد آن  ــته اند و ... . می گوی ــه نداش ــد، صبحان می خورده ان

روزهــا را اصــلا فرامــوش نمی کنــد، روزهایــی کــه حــاضر 

ــرد.  ــی بگی ــک هزارتومان ــم ی ــر ه ــک نف ــت از ی ــوده اس نب

«ســعی کردیــم آبرومنــد زندگــی کنیــم. تا زنــده باشــم هم 

ــت.» ــور اس ــاع همین ط اوض

ــت.  ــفر اس ــه س ــتن ب ــا رف ــای آن ه ــای زیب ــی از آرزوه یک

ــم، درســت از  ــد: «۱۰ ســال اســت جایــی نرفته ای می گوی

ــا از  ــوت همــسرم. تمــام فیلم هــا و عکس هــای م ــان ف زم

ــالی  ــود، س ــی او ب ــت. وقت ــته اس ــه گذش ــوط ب ــفر مرب س

چنــد مرتبــه ســفر می رفتیــم.» ســفر بــه کربــلا را دوســت 

ــفر  ــن س ــا ای ــان ب ــی جدیدش ــد زندگ ــد. می خواهن دارن

ــرد. ــاره بگی ــی دوب ــوی، رنگ معن

از نظــر آن هــا، زندگــی رازهــای پیش پاافتــاده ای دارد که 

بایــد آن را کشــف کــرد و بعــد بــه بهتریــن شــکل بــه اجرا 

درآورد، مثــل کشــف راز خم کــردن میله هایــی کــه قرار 

ــا  ــوند و آن ه ــل ش ــی تبدی ــه صندل ــت ب اس

ــد. ــاد گرفته ان ــی آن را ی به خوب

نســـــیم

رشد ۱۰۰ درصدی

انتصاب مدیران زن

فریبا نظری، مشاور وزیر 
کشور، با اعلام رشد صد 

درصدی این وزارت خانه در 
حوزه انتصاب مدیران زن 

گفت: از سال ۹۷ تا امروز حدود 
۷۰ مدیرکل، ۱۰۰ معاون مدیر 
کل، ۵۵ بخشدار، ۶۵ معاون 

فرماندار و ۳ فرماندار خانم در 
کشور منصوب شده اند.

مهـــربانو

روز و شبشان در يك سوله چندصدمترى با ديوارهاى سيمانى و سقفى بلند مى گذرد. دورتادور سوله را ميله هاى فلزى گرفته است و صداى دستگاه برش كارى لحظه اى متوقف نمى شود. 
روزهاى جمعه هم اينجا مى آيند. در كنار هم، به عشق هم و به اميد روزهاى بهترى كه آن را خيلى نزديك و در مشتشان مى بينند، حتى با نبود آن يك نفر بينشان، كسى كه مدت هاست سايه 

مهربانش به قاب عكسى روى پيشانى كارگاه تبديل شده است. پدر فوت شده اما باز هم توى دل بچه ها قرص است. يك نفر ديگر هست، يك زن، يك مادر كه شايد همين چند سال پيش خيلى ها 
او را در جاده هاى اطراف مشهد در حال فروش صندلى، واكر و صندلى چرخ دار ديده باشند براى به دست آوردن يك لقمه نان حلال و به عشق ساختن آينده فرزندانش. حالا اوضاع خيلى فرق 

كرده است. پسرها مادرشان را شيرزن مى خوانند.بى بى شهربانو اسماعيل زاده بانوى چهل وشش ساله اى است كه پله پله با همراهى 4 فرزندش به سمت توليد و كارآفرينى پيش مى رود. اين 
روزها و در شرايط كرونايى، باز هم به توليد صندلى، صندلى چرخ دار و واكرهاى فلزى مشغول هستند و نان حلال در سفره خودشان و ده ها نيروى ديگر مى گذارند و محصولاتشان در همه 

بيمارستان هاى كشور طرف دار دارد.
 ســال خیلــی رشــد کردیم. 
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لیلا کوچک زاده

سرزنش و آن حس 
حقارت منفور

 بعد از آن همه سخت گیری، با مردی 

ازدواج کردی که معتاد از آب درآمد؟ 

همه مسـئولیت های همکارانت را می پذیری 

امـا بـاز هـم قبولـت ندارنـد. اغلـب بـه محض 

اینکـه مشـغول کارهـای خانـه می شـوی، 

غذایـت می سـوزد. فرزنـدی که بعـد از عمری 

زحمت بـزرگ کـردی، از ایران رفـت و تنهایت 

گذاشـت. در یـک مـاه گذشـته، بدبیـاری 

آورده ای و ۳ بار تصادف کرده ای، و ... .

این هـا شـاید اتفاقاتـی سـاده و گاه همه گیـر 

تواننـد روزهـا و شـب های  باشـند امـا می 

متوالـی حتـی سـال های سـال جوانـی و 

میان سالی و سـالمندی شـما را مثل زهر تلخ 

کنند. در واقع، نه اتفاقـات بلکه فکرهای بعد 

از آن، فکرهایـی کـه شـما را رهـا نمی کننـد، 

سرزنش هـای مداومـی هسـتند کـه باعـث 

می شـوند دنبال مقصر بگردید و همیشـه هم 

انگشـت اتهـام بـه سـوی خودتـان باشـد کـه 

مقـصر اصلـی همـه ماجراهـا و بدبیاری های 

زندگی تـان هسـتید.

حـس سرزنشـگری در جامعـه مـا بیشـتر یک 

حس زنانه اسـت تـا مردانـه زیـرا در خانـواده، 

دخـتران مسـئول هـر کاری تلقـی و بـرای هر 

اتفاقی سرزنـش و گاه تحقیر می شـوند،حتی 

برای آسـیب دیدن فرزنـد کوچک تـر در بازی. 

ایـن حـس سرزنشـگری به تدریـج در زنـان 

درونـی، و بـا آن هـا بـزرگ می شـود. وقتـی 

همسر یـا مـادر هسـتند، بیـش از همـه حس 

سرزنشـگری دارنـد. اگـر خواسـتگار نداشـته 

باشـد، ایراد از اوست. اگر شـوهرش به دنبال 

خیانـت باشـد، او زنانگـی نکـرده اسـت. اگـر 

فرزندش سربـه راه و اهـل درس خوانـدن 

نباشـد، مـادرش او را خـوب تربیـت نکـرده 

اسـت و هـزار و یـک بهانـه دیگـر.

زنـی کـه بـه طـور مـداوم از خـودش بـه علـت 

انتقـاد  زندگـی  درشـت  و  ریـز  مشـکلات 

تکـرار  بـار  چنـد  روزی  یعنـی  می کنـد، 

می کنـد کـه «تـو بـد هسـتی» و همیـن باعث 

می شـود.  او  در  حقـارت  احسـاس  بـروز 

سرزنش کـردن مـدام البتـه اوضـاع را از ایـن 

هـم بدتـر می کنـد چـون سرزنـش یکـی از 

دلایـل مهـم ابتـلا بـه «افسردگـی» اسـت. 

حتـما زنـان افـسرده ای را دیده ایـد کـه صبـح 

تـا شـب خودشـان را لعـن و نفریـن می کنند. 

روزی چنـد بـار سرگذشـت رقت بارشـان را 

بـرای خـود شرح می دهنـد، خودشـان را 

بدبخت تریـن موجـود روی زمیـن می داننـد و 

علت این بدبختی هم خودشـان هسـتند. در 

مواقع شکسـت، بـه طـور حتـم خـود را فردی 

نالایـق، احمـق و بی مسـئولیت می داننـد. 

از سـوی دیگـر، ابتـلا بـه افسردگـی موجـب 

به نفـس و بـروز احسـاس  کاهـش اعتماد 

پوچـی و بی ارزشـی در بیـمار می شـود و ایـن 

تکرارهای مـداوم بدبختی، دردهای گذشـته 

را سـنگین تر می کنـد.

همـه مـا روزی تصمیمـی اشـتباه گرفتـه و 

اتفاقـات  ایـم امـا در  عواقـب آن را دیده 

گوناگـون، مـا تنهـا فـرد مقـصر و مؤثـر ماجـرا 

نیسـتیم. مشـکلاتی کـه از سر گذرانده ایـم 

تـر کنـد، نـه  تـر و باتجربه  بایـد مـا را قوی 

مـداوم  تـر. سرزنـش  و افسرده  تـر  ضعیف 

خودمـان باعـث می شـود بـرای پوشـاندن و 

ترمیـم آن «حـس حقـارت»، تصمیم هایـی 

بگیریـم کـه اوضـاع را وخیم تـر کنـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه بایـد بـه خودمـان کمـک 

کنیـم مسـائل را بـدون بزرگ نمایـی و مقـصر 

جلـوه دادن خـود و بی گنـاه نشـان دادن 

دیگـران، ببینیـم و حـل کنیـم. مشـکلات 

قدیمـی را گوشـه ذهنتـان باقـی نگذاریـد و 

برای بـاز کردن گـره آن هـا هرچه زودتـر اقدام 

. کنیـد

آنچه باید درباره شرط تنصیف 
دارایی بدانیم!
نگاهی به مقدمات شرط تنصیف در ازدواج

 معمولا زوجین در زمان جاری شدن عقد ازدواج، 

صفحات قباله نکاح را امضا می کنند حال آنکه 

به عواقب و آثار آن توجهی ندارند. اگرچه سردفتران ازدواج 

و طــلاق وظیفه دارند ایــن شروط را بــرای زوجین شرح 

دهند، بهتر است پیش از مراجعه به محضر ازدواج، بدانید 

قرار اســت چه مســئولیت هایی را بر عهده بگیرید زیرا 

ادعای نفهمیدن ایــن شروط بعد از امضــا در دادگاه ها 

پذیرفته نمی شود.شروطی که در قباله های ازدواج درج 

شده است از سوی شورای عالی قضایی وقت در راستای 

قانون حمایت خانواده مصــوب ۱۳۵۳ و حمایت از زن و 

به منظور کاهش قــدرت اراده یک جانبه مــرد در طلاق 

تصویب شده است.

 شرایط تنصیف دارایی شوهر

بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در ســند ازدواج یا 

همان شرط تنصیف دارایی، شرایطی دارد:

۱- طلاق واقع شــود: اجرای این شرط برخلاف مطالبه 

مهریــه و ... صرفا منوط به وقوع طلاق اســت و تا طلاق 

صورت نگیرد، اجراشــدنی نیست. دریافت نصف اموال 

یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است، نه صدور حکم.

۲- طلاق به درخواست شوهر باشد: یکی از شرایط تحقق 

شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را 

طلاق دهد و او ارائه کننده دادخواســت طلاق باشد، نه 

اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

۳- طلاق مســتند به تخلــف زن از وظایف زناشــویی یا 

سوءاخلاق و رفتار او نباشــد: اگر سوءرفتار و سوءاخلاق 

زن علت طلاق باشــد و اثبات شــود، دارایی مرد نصف 

نخواهد شد. اثبات تمکین نکردن سبب اجرا نشدن این 

شرط خواهد شد.

۴- حداکثر تا نصــف اموال یا معادل آن اســت: در متن 

عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده است. لذا 

این میزان می تواند از کمترین درصد اموال زوج تا سقف 

۵۰ درصد آن حساب شــود. تعیین آن نیز به نظر دادگاه 

بستگی دارد.

۵- دارایی حاصل زندگی زناشــویی با زن باشد: حصول 

دارایی شوهر باید در زمان زندگی زناشویی با زوجه باشد. 

لذا درباره اموالی که مرد پیش از ایام زناشویی داشته (نه 

از تاریخ عقد) یا اموالی که به او ارث رســیده باشد اجرا 

نمی شود.

۶- دارایی در حین طلاق موجود باشــد: بر این اساس، 

اموال ازبین رفته اعم از تلف یا مفقودشــده مشمول این 

قانون نمی شود.استناد به مستثنیات تنها در دینی مثل 

مهریه یا بدهی امکان پذیر اســت. لذا در شرط تنصیف 

اموال نمی توان به مســتثنیات دین متوسل شد. شرط 

نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد.

علاوه بر این، دارایی یک شخص شامل بدهکاری او نیز 

می شود. بنابراین دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی 

باید به این موضوع توجه کند و بدهکاری های مرد را نیز 

برای استخراج سهم زن از این شرط لحاظ کند.

 نحوه مطالبه نصف دارایی همسر

اگــر شرط تنصیــف در عقدنامــه امضــا شــده و مــرد 

دادخواســت طلاق را به دادگاه تقدیم کرده باشــد، زن 

در جلســه دادرسی باید به این شرط اســتناد و فهرست 

اموال همسرش را به دادگاه ارائه کند تا بتواند از آن شرط 

بهره مند شود.

 اصل آزادی قراردادها در ازدواج

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنــی، زوجین می توانند هر 

شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. 

مثلا می تــوان شرط تنصیفــی در قباله قــرار داد که در 

موقع طلاق -خواه دادخواست از جانب زوج باشد خواه 

زوجه- نصف اموال زوج بعــد از عقد به زوجه تعلق بگیرد 

یا اینکه می توان شرط کرد نصف اموال زوجه نیز به زوج 

تعلق گیرد.

 نتیجه

امروزه شاهد پرونده هایی هستیم که مردان پیش از درخواست 

طلاق اموال خود را طی معامــلات صوری به دیگری منتقل 

می کنند و مسیر دشــواری را پیش روی زنان قرار می دهند. 

اگرچه شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی 

مشترک به نفع زوجه از شروطی است که در راستای تأمین 

منافع زنان در زمان تحقق طلاق پیش بینی شده است، نظر به 

ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن 

و حافظ منافع زوجه نخواهد بود. به همین دلیل، حقوق دانان 

معتقدند این شرط باید به حکم قانونی تبدیل شود و همچون 

نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم های حقوقی، به 

نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

از جاده بهشت رضا 

گرفته تا نیشابور 

و تربت و شیروان 

و قوچان و حتی 

جاده های شمال، 

در سرما و گرما 

ساعت ها کنار 

جاده ایستاده. 

توی اتوبوس های 

شرکت واحد، 

مادری با تمام 

مهر به خانواده، 

روزی ۱۰ صندلی 

دستش می گرفته 

و چشم توی 

چشم زنان دیگر، 

بدون خجالت 

و رودربایستی، 

محصولش را 

تبلیغ می کرده و 

می فروخته است

همین حالا 

۱۲۰ کارگر 

دورکار دارند و ۳۰ 

کارگر روزمزد در 

کارگاه. خانم های 

سرپرست خانوار یا 

افراد ازکارافتاده ای 

که جایی به آن ها 

کار نمی دهند هم 

جزو نیروهای آن ها 

هستند، همان 

افرادی که به دنبال 

حمایت دولتی 

مانند کمیته امداد 

هستند

هویت شرط لازم 

زندگی اجتماعی 

است

اگر بپذیریم آدم ها با هویت مشخصی به دنیا 

نمی آیند بلکه هویت آنان در طول زندگی و در 

جامعه ساخته می شــود، می توانیم گامی فراتر رویم و 

بیندیشیم که این هویت ها چگونه و با کمک چه منابعی 

ساخته می شوند و چگونه است که زن امروزی در عرصه 

هویت یابی، در مقایسه با زن دیروز، از هویت اجتماعی 

متفاوت تری برخوردار است. زن خانه دار یا شاغل امروز 

در مقایســه بــا زن نســل های گذشــته، به مراتــب 

اجتماعی تر و فعال تر اســت و از دنیای زندگی سنتی 

گذشته فاصله بیشتری گرفته است. زن امروز با توجه به 

حفظ اتصال های عرف و سنت ایرانی، در جریان زندگی 

همراه با فناوری، سبک متفاوتی از زیست اجتماعی را 

تجربه می کند که اگرچه تماما مدرن نیست، در مرز بین 

سنتی و مدرن در رفت و آمد است.

چالش ایجادشــده بین فرهنگ سنتی و زندگی مدرن 

امــروزه هویت زنــان را نیز متأثــر کرده اســت. ممکن 

اســت حتی خود شــما نیز با بحــران هویت دســت و 

پنجه نرم کرده باشــید و در تجارب زندگی روزمره تان، 

در تعامل با فرزندانتان که به نســل فنــاوری و زندگی 

مدرن تعلق دارند، یا با نســل والدینتان که به فرهنگ 

بیشتر ســنتی و ناآشــنا با فناوری متعلق اند، احساس 

ازخودبیگانگــی یا شــکاف عمیــق در درک متقابل را 

تجربه کرده باشید. بحران هویت و در مواردی، چالش 

بزرگ عدم تفاهم با نسل پیشین، نسل پسین یا حتی 

نداشــتن تطابق به ســبک زندگی همراه بــا فناوری و 

پیامدهای آن به این دلیل است که هویت یابی در جامعه 

ســنتی و نسل پیشــینی ها، یعنی مادران میان سال و 

مادربزرگ ها، مبتنی بر عوامل انتســابی نظیر پایگاه 

خانوادگــی، طبقــه اجتماعــی و همچنین جنســیت 

بود اما امروزه علاوه بــر معیارهای ســنتی و نهادهای 

اجتماعــی، دینی و سیاســی پیشــین کــه معناهای 

مشــخصی را بــرای جامعه پذیر شــدن و شــکل دهی 

به هویــت زنان تولیــد می کردنــد، منابع بیشــتری از 

ســوی نهادهای اجتماعی فرهنگی بــه جامعه عرضه 

می شــود کــه هویت آفرین هســتند. جامعه امــروز به 

واســطه گســترش روابط اجتماعی و تقاضای جامعه 

برای حضور بیشــتر زنــان در محیط هــای اجتماعی و 

فرهنگی، حتی زنان خانه دار را که به اشــتغال رسمی 

بیرون از خانــه نمی پردازند بــه حضــوری پررنگ تر از 

گذشــته در محیط هــای اجتماعی کشــانده اســت. 

تبادل با جامعه و وســعت یافتن روابط اجتماعی زنان 

و تعلقات گروهی آنان، همچنیــن ارزش های جدیدی 

که به واسطه تحصیلات زنان در خانواده ها ایجاد شده 

است، هویت جدیدی برای زنان رقم زده است. در این 

میان، از تأثیر دگرگونی های جهانی و ملی بر تغییرات 

به وجودآمده نباید غافل ماند. زن امروز به ویژه زنانی که 

در کلان شــهرها زندگی می کنند و با تغییرات هویتی 

سنتی به مدرن بیشتر درگیر هستند، بیش از پیش به 

تفکر در موقعیت های ســنتی و هویت های اجتماعی 

تازه شــکل گرفته می پردازند که افزایش آگاهی در این 

زمینه و به دست آوردن فهم عمیق تری از هویت جدید 

زن امروز، هم برای خود زنان و هم برای جامعه، ثمرات 

ارزشمندی در پی دارد.

از آنجا که هویــت شرط لازم زندگی اجتماعی اســت و 

تعامل معنادار زنان با یکدیگــر و با جامعه بدون هویت 

ممکن نیست، امروزه تنها راه حل تعریف دوباره هویت 

و بازســازی هویت زنان فقط به دست خود آنان ممکن 

اســت. در جامعه کنونــی، صرفا پرداختن به مســائل 

تبعیض جنســیتی و نابرابری هــای اجتماعی پذیرفته 

نیست زیرا هویت زن امروز صرفا برآمده از استانداردهای 

سنتی نیست و با دسترسی به فناوری و باز شدن فضای 

کســب آگاهی برای زنان و حضور فعال آنــان، انتظار 

می رود بــا نگاهی جامــع و عمیق بــه توانمندی های 

خود، امکانات موجود در جامعه، و ارزش های پیشــین 

و امروزی، از ظرفیت ذهن اســتفاده کنند و به ســوی 

کســب فهم و درک عمیق تری از هویت خود در جهان 

امروز پیــش بروند و خود تــازه ای مطابق بــا هویت زن 

امروز بیافرینند.

ش
تاب

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

کاشف رازهای پیش افتاده زندگی!
شهربانو اسماعیل زاده که روزی مددجوی کمیته امداد بود حالا یكى از تولید کنندگان صندلی چرخ دار در کشور شده است

زنان و آشفتگی های
 دوران کرونا

 کرونا با شتاب آمد و زندگی در چشم برهم زدنی 

تغییر کرد. روابط انسانی به ۲ بخش انسان قبل 

از کرونا و انسان پس از کرونا تبدیل شد. گویی همه به یک 

درد مشترک و فهم مشترک از زیســتن در کنار همدیگر 

رسیدند. عده ای معتقدند این ویروس با همه مشکلاتی 

که برای بشر ایجاد کرد، کمک و همدلی و همیاری میان 

مردم جهان را گســترش داد و به رغــم دوری جغرافیایی 

باعث نزدیکی میان انسان ها شــد. اما این مسئله شاید 

فقط در کلام معنی دهد و بیشتر یک بازی رسانه ای است، 

زیرا در عمل، فردگرایی کاهش پیدا نکرد و وابســتگی و 

همدلی آن چنان که باید به وقوع نپیوست. در این میان، 

ســهم زنان با این پدیده متفاوت اســت زیرا آسیب های 

پیش رو در زندگی پســاکرونایی برای زنــان درخور تأمل 

است. اگرچه موفقیت رهبران زن در رویایی با بحران کرونا 

نشــانگر موفقیت دســت کم نســبی آن ها در مواجهه با 

بزرگ تریــن بحران ســلامت ۱۰۰ ســال گذشــته بود، 

محدودیت های اجتماعی ای که به دلیل شیوع ویروس 

کرونا اعمال شد فشــار را بر زنان بیشتر کرده  است. این 

ویروس باعث تعطیلی مدارس و کودکســتان ها و اماکن 

عمومی شد. کارشناسان هشــدارهای خود را درباره آثار 

روحی روانــی قرنطینه اجباری یا اختیــاری آغاز کردند و 

توجه آن ها به ویژه معطوف به خشونت خانگی علیه زنان و 

کودکان بود زیرا زنان بیش از مردان در زندگی مشــترک 

کارهای رایگان و بدون امتیاز انجام می دهند.

چندی پیــش، دبیــرکل ســازمان ملل متحد نوشــت: 

«همه گیــری ویــروس کوویــد۱۹ در حال بــروز دادن و 

سوءاســتفاده از انــواع نابرابری هــا از جملــه نابرابری 

جنســیتی اســت و در طولانی مدت، اثر آن بر سلامتی، 

حقــوق و آزادی هــای زنــان می تواند به همه ما آســیب 

برســاند.» آنتونتیو گوتــرش گفت: «زنان از نظر شــغلی 

به طور نامتناســب در مشــاغل کم درآمد و بــدون مزایا 

دسته بندی می شوند، مشاغلی مانند کارگران خانگی، 

کارگــران معمولــی، فروشــندگان خیابانــی و کارهای 

خدماتی کوچک مانند آرایشگری. سازمان بین المللی 

کار برآورد می کند که نزدیک به ۲۰۰ میلیون شغل تنها 

در ۳ ماه آینده از بین می روند و بسیاری از آن ها دقیقا در 

این بخش ها هستند و درست زمانی که زنان در حال از 

دست دادن مشاغل رسمی خود هستند، بسیاری از آنان 

به دلیل بسته شدن مدارس، آشفتگی نظام های سلامت 

و نیازهای افزون افراد مسن، با افزایش کارهای مراقبتی  

رو به رو می شوند.»

در ایــن بین نیــز پزشــکان زن بســیاری هســتند که با 

فــداکاری و احســاس مســئولیت، به مــداوای بیماران 

کرونایی همــت می گمارنــد و مدت ها خــود را از دیدار 

همسر و فرزندانشــان محروم می کنند، پرستاران زن که 

در پرستاری از بیماران دلســوزانه و با مراقبت های ویژه 

خدمت رسانی می کنند، زنان دانشگاهی و محقق، زنان 

فعال اقتصادی و کارآفرین، خیرین، سمن ها و داوطلبانی 

که بدون چشمداشت و در پاســخ به ندای درون خود در 

یک حرکت ملی مشارکت،  و مال و وقت خویش را صرف 

آســیب دیدگان کرده انــد. در چشــم اندازی دورنما نیز 

می توان میلیون ها زنی را دید که لحظه ای از تلاش برای 

حفاظــت از خانــواده و جامعه خود در مقابــل این بلای 

نوظهور کوتاهی نکردنــد مانند همه آنان کــه به دعوت 

همگانی برای در خانه ماندن پاســخ مثبــت دادند و در 

ایجاد فضای آرام و پرمهر و محبت تلاش کردند.

مسئله درخور تأمل این است که کرونا باعث محدود شدن 

روابط اجتماعی و خانوادگی شد و نقش فضای مجازی در 

زندگی زنان خانه نشین پررنگ تر گردید. لذا توجه بیش 

از پیش بــه روابط عاطفی و کنــترل رفتارهای اجتماعی 

و روانــی در درون و بیــرون از خانه می توانــد در کاهش 

آسیب های اجتماعی حاصل از این بیماری نقش موثری 

داشته باشــد و بی توجهی به آن عوارض روانی عدیده ای 

خواهد داشت که متوجه نسل آینده خواهد بود.

هنگامه دکتر سمانه پورمحمد 
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

شهرداد  فرناز محمدیان 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار صادر شد

سازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت بهداشت 
برای استخدام ۳۰۰۰ پرستار با اولویت نیروهای قراردادی 

و شرکتی شاغل در کادر درمان موافقت کرد. در شماره 
دوم «شهربانو» به مشکلات پرستاران و قراردادهای 

آن ها پرداخته بودیم.

انتصاب مدیران زن

 تا امروز حدود 

 فرماندار خانم در 
کشور منصوب شده اند.

۲

۳

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۲۳ تـــ
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۱ شماره ۳۱۵۰

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۲۳ تـــ
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۱ شماره ۳۱۵۰



نقش زن در اجتماع
نیم نگاهی به زندگی اجتماعی زنان در ایران

متأسفانه جست وجو بی فایده است! شاید این جمله برای   شروع 

یک مطلب معرفی کتاب کمی عجیب باشد، ولی چاره ای نیست. 

باید بگوییم متأسفانه جست وجو بی فایده است! جست وجو در میان صدها 

هزار کتاب نوشته شده درباره زنان، هر چه بیشتر ما را به این نقطه می رساند 

که آثار زبان فارســی تا چه میــزان کم، معمولی و فاقد ارجاعات درســت 

فرهنگی و اجتماعی است. با این همه، بعضا کتاب های خوبی می توان 

یافت که از قضــای روزگار، آن چنان کــه باید دیده و خوانده نشــده اند. 

خوشبختیم که در این شــماره می توانیم یکی از آن آثار را به شما معرفی 

کنیم، اگرچه ارزیابی و نقد این کتاب زمان و حوصله بیشتری می طلبد. 

کتــاب «زن در اجتــماع» به قلم دکــتر ماهیــار آذر و دکتر ســیما نوحی

 است. به نظر می رسد آن ها کتاب های مشترک زیادی در حوزه تخصصی 

خود تدوین و تألیف کرده اند و اثر امروز را تنها می توان محصول دغدغه این 

۲ روان شناس در حوزه تخصصی زنان دانست، زیرا مفاهیم مندرج در کتاب 

پیــش از آنکــه علمــی و در حوزه پزشــکی باشــد، از منظــر اجتماعی و 

روان شناسی و حقوقی نوشته شده است. کتاب ۱۰ فصل دارد با تیترهای 

روشن و مشخص. شروع کتاب و فصل اول بسیار خواندنی و جذاب است و 

ابتکار جالبی اســت کــه در چینش فصل ها فصل نخســت را به عشــق 

اختصاص داده اند. عشق و سیر تحول تاریخی آن، عشقی و مفهوم فلسفی 

و روان کاوانه آن همواره مورد مناقشه بوده است. بعد از واکاوی این مفهوم و 

بررسی زاوایای مختلف آن، کتاب وارد مباحثی می شود که به نظر می رسد 

با عشق و مفهوم دوست  داشتن بی ارتباط نیســت: ازدواج، طلاق، 

چندهمسری، ازدواج موفق، ازدواج مجدد، ازدواج اجباری، 

و مقولات مهم و همه گیر خیانت. در فصول بعدی نیز 

مباحــث متنوعــی طرح شــده اســت: زن و 

خانــواده، زن و مــادری، زن و عــوارض 

اجتماعی و روانــی و حقوقی طلاق، 

اعتیــاد،  مهریــه،  جهیزیــه، 

خودکشــی، و خشــونت علیه 

زنان. در آخرین فصل کتاب، 

نویسندگان به سراغ بررسی 

لوایح قانونــی مربوط به 

ازدواج و طلاق و قوانین 

حمایــت از خانــواده 

در  «زن  می رونــد. 

اجتــماع» از آن نظر که 

نگاهی کلی بــه همه 

مســائل زنــان دارد و 

بــه  نیم نگاهــی هــم 

مقایســه وضعیت زنان 

ایران با زنان جهان، کتاب 

درخور توجهی است اما در 

هر بخش از این کتاب و در هر 

بــه  می تــوان  موضوعــی، 

کتاب های تخصصــــــی ای که 

متخصـــــــــــصان و پژوهشگران 

همان حوزه نوشته اند رجوع کرد. البته 

در کــمال تأســف، بایــد بگوییــم عمومــا 

جست وجو بی فایده است و یافتن آثار عمیق که مسائل معاصر زنان ایران را 

واقع گرایانه و با تکیه بر پژوهش های میدانی بررسی و تحلیل کرده باشند 

شبیه یافتن سوزن در انبار کاه است.
شهرزاد  الهام یوسفی 

فعال فرهنگی

زن در اجتماع
نویسنده: دکتر ماهیار آذر - دکتر سیما نوحی

 انتشارات : ارجمند

اندازه ســفره با ابعــاد خانــواده در جامعه 

ایرانی پیوند داشته است. هرچه به سمت 

گذشته های دورتر می رویم، تعداد اعضای 

خانواده بیشتر می شود و شــکل سفره ها 

عموما مســتطیلی اســت. با کاهش بعد 

خانواده، ســفره ها نیز کوچک تر شــده و 

به تدریج از سفره های متری به سفره های 

مربعی تغییر یافته اند. باید توجه داشت که 

معمولا مکان افراد در کنار سفره با جایگاه 

آنان در خانواده ارتباط داشته و هم اکنون 

هم در برخی خانواده ها این گونه اســت. 

در نظام اجتماعی مبتنی بر پدرســالاری، 

پدر خانواده در نقطه آغازین عرض ســفره 

که بالای سفره نامیده می شود می نشست 

و ســایر اعضا در ۲ طــرف آن. باید جایگاه 

«نــان آور» خانــواده در ســفره مشــخص 

می شد. در این میان، معمولا مادر خانواده 

از مکان ســیالی برخــوردار بــود و این تا 

هنگامی ادامه می یافت که هنوز فرزندان 

خانــواده ازدواج نکــرده بودند. بــا ازدواج 

فرزندان و ورود عروس به خانواده، به تدریج 

مــادر از امور آشــپزی فاصلــه می گرفت و 

مکان ثابتی در کنار سفره می یافت.

 خانه ای که سفره ندارد خانواده هم ندارد

برخی معتقدند وجود ســفره بیانگر وجود 

خانواده است. در واقع، خانه ای که سفره 

ندارد خانواده هم ندارد. شاید سایر وسایل 

خانه کمتر چنیــن وظیفــه ای را بر دوش 

بکشند. البته منظور از سفره، جمع شدن 

اعضــا بــه دور آن و خــوردن غــذا در کنار 

یکدیگر است. این همان دلیلی است که 

خوردن غذا را به امری اجتماعی و نه صرفا 

زیستی تبدیل می کند. بی اساس نیست 

اگر گفته شــود غذا نخوردن بــا همدیگر 

یکی از نشــانه های اولیه بــروز بحران در 

روابط است. معمولا در خانه های مجردی 

چندنفره که ســاکنان با همدیگــر پیوند 

اجتماعــی گذرایی دارند، شــاید خوردن 

غذا مهم باشد ولی سفره اهمیت چندانی 

ندارد و گاهی از روزنامه استفاده می شود.

آمــاری در دســت نیســت ولــی امــروزه 

کــم نیســتند خانواده هایــی کــه از میز 

ناهارخــوری اســتفاده می کننــد. ورود 

میز ناهارخوری بــه خانه هــا در دوره ای، 

اعلام ورود خانــواده به مدرنیته و کســب 

پرســتیژ اجتماعی بود. برخی خانواده ها 

همچنان روی میز ناهارخوری شان سفره 

پهن می کنند ولــی در ســال های اخیر، 

اتفاق دیگری هــم افتاده اســت و آن این 

اســت که غذا روی میز چیده می شــود و 

هر مهمان غذایش را می کشــد و ایستاده 

یا نشسته، در گوشه ای از خانه غذایش را 

صرف می کند. شــاید بتوان این وضعیت 

را دموکراتیزه شدن/ فردی شدن مناسک 

مهمانی دانســت. هر مهمان هر غذایی را 

هرقدر که دوست داشــته باشد برمی دارد 

ولی پرسش آن اســت که چنین وضعیتی 

تا چه اندازه به ارزش غذا خوردن به عنوان 

یک فعالیت اجتماعی کمک می کند.

در سال های اخیر، شتاب زندگی افزایش 

چشــمگیری یافته است. این شــتاب در 

وجوه مختلف اجتماعی به شکلی خودش 

را نشــان می دهد. اگر پهن کردن ســفره 

روی میزناهــار خــوری را وصلت ســنت و 

مدرنیســم قلمــداد کنیــم، پهــن کردن 

ســفره یکبارمصرف روی این میــز بیانگر 

شــتاب زندگی اســت. در کسری از ثانیه، 

ســفره یکبارمــصرف مچاله می شــود و با 

پســماندهای غذا در درون آن در ســطل 

زباله قرار می گیرد. البته باید توجه داشت 

که ســفره های یکبارمصرف مناســک غذا 

خوردن را از اصالت دور می کنند. در واقع، 

ما با تصویری از سفره و نه با اصل آن روبه رو 

هســتیم! ســفره یکبارمصرف مدام پیغام 

تعجیل در خوردن غذا را به دیگران مخابره 

می کند.

امروزه با کاهش تعداد اعضــای خانواده، 

انتقال بخشی از وظیفه تربیت کودکان به 

نهادهای اجتماعی، بزرگ شدن فرزند یا 

فرزندان، حضور زنان در محیط های شغلی 

و همچنین ســپری کردن اوقات فراغت با 

دوســتان هم ســلیقه و هم فکر توسط هر 

عضو خانواده، خوردن غذا با همدیگر بیش 

از پیش دشوار شده است. در گذشته های 

نه چندان دور، اگــر غذا خوردن با یکدیگر 

دشــوار می شــد، بهانه ای به نام تماشای 

سریال هــای تلویزیونی وجود داشــت تا 

اعضا را دور هم جمــع کند. امروزه این امر 

هم رنگ باخته است زیرا دستگاه تلویزیون 

ارزش قبلی خود را از دست داده است.

علاوه بــر کمیت غذا خوردن بــا همدیگر، 

یعنی چند بار در هفته، باید از کیفیت آن 

نیز سخن گفت. گوشی های تلفن همراه 

روزبــه روز از کیفیت با هم بــودن و تعامل 

اجتماعی هنگام غــذا خوردن می کاهند. 

در واقع، تمرکز حواس اعضای خانواده بر 

صفحه نمایش تلفن همــراه هنگام صرف 

غذا یکی از دلایل تبدیل شدن خوردن غذا 

از امری اجتماعی به امری صرفا زیســتی 

است. معده تان را پر می کنید و بدون تشکر 

از کســی، خودتان را به اولین مکان دنج و 

بدون مزاحم برای تماشــای صفحه تلفن 

همراه می رســانید.«این مطلب در صفحه 

شخصی ایشان منتشر شده است.»

گوهرشاد خاتون

تحــولات  و  تاریــخ  در  زنــان  حضــور 

سیاسی اجتماعی دوره تیموریان درخور تأمل 

است. ثبات سیاسی در آن دوره باعث رشد و شکوفایی 

هنر و مشــارکت زنان در اداره امور دربار هرات شــد. 

گوهرشــاد بانو یکی از زنان مؤثر و مهم تاریخ ایران در 

عصر تیموری محســوب می شــود که منشــأ خدمات 

زیادی بوده اســت. هرچند تاریخ تولدش به درســتی 

معلوم نیست، بیشــتر پژوهشــگران حدود سال ۷۸۰ 

قمری را در این باب ذکر کرده اند. مؤلف مآثر الملوک 

او را از اشراف زنان خراســان، و صنیع الدولــه از او به 

عنوان زنی باوقار، خردمند و ثروتمند یاد کرده اســت. 

پدرش امیرغیاث الدین ترخان، از امرای عهد تیموری، 

و مادرش بانو خان زاده بیگم است.

گوهرشاد خاتون در سال ۷۹۵ قمری با شاهرخ میرزا، 

فرزند امیر تیمور گورکانی، ازدواج کرد که حاصل این 

وصلت ۲ پسر و ۳ دختر بود. پسرش، ابراهیم سلطان، 

۲۵ سال حاکم شیراز بود و بایســنقر میرزا نیز در هنر 

خط ثلث سرآمد خطاطــان روزگار خودش محســوب 

می شد. زندگی و حیات گوهرشاد خاتون را می توان در 

۲ بعد مورد بررسی و واکاوی قرار داد. نخست اینکه او به 

عنوان زنی نیکوکار و واقف که دوران حیاتش منشأ امور 

خیر بوده است در تاریخ ماندگار شد. در حوزه سیاسی و 

مشارکت در امور کشور نیز جای پای او دیده می شود.

این بانــوی نیکــوکار در طــول حیاتش باعــث ایجاد 

بناهای ارزشمندی شده اســت از جمله مسجد جامع 

گوهرشــاد مشــهد، یکی از شــاهکارهای هــنری و از 

مســاجد مهم و مشــهور ایران، که گــواه تجلی هنر و 

معماری اســلامی در دوره تیموریان اســت . بنای این 

مسجد توسط قوام الدین شیرازی، از معماران برجسته 

عصر تیموری، در ســال ۸۱۸ قمــری در مجاورت حرم 

مطهر رضــوی شروع شــده و در ســال ۸۱۲ قمری به 

پایان رسیده است. قوام الدین شیرازی علاوه بر بنای 

مســجد جامع گوهرشاد مشهد، به دســتور گوهرشاد 

بانــو، بناهای دیگری همچون مدرســه گوهرشــاد در 

هرات، مدرســه غیاثیه خرگرد، مســجد گوهرشــاد در 

هرات و مدرسه و خانقاه شاهرخ در هرات را نیز ساخته 

است. گوهرشادآغا در ســال ۸۲۹ قمری پس از اتمام 

بنای مســجد گوهرشــاد، املاکی در ولایــت توس و 

جام وقف این مســجد کرد که بخشــی از آن ۶۱ دکان، 

مزرعه ســعدآباد، مزرعه سرده و مزرعه قوزغان اســت. 

نوع مصرف این موقوفات نیز در جهت رتق و فتق امور 

مربوط به مســجد و زوار مرقد مقدس رضوی ذکر شده 

است.

حضــور گوهرشــاد بانــو در صحنــه سیاســت دوران 

شــاهرخ و پس از آن و دخالت در امور سیاســی باعث 

شــد برخی اتفاقات تلخ و شــیرین در آن ایام به وجود 

آیــد. او از نفوذ خود حتــی برای شــفاعت خطاکاران 

نیز اســتفاده می کــرد. سرانجــام گوهرشــاد در نهم 

رمضان ســال ۸۶۱ قمری در هشتادویک ســالگی، بر 

اثر وسوسه جمعی به فرمان میرزا سلطان ابوسعید بن 

سلطان محمد بن میرانشــاه بن امیر تیمور، در هرات 

به قتل رســید و در مدرســه گوهرشــاد هرات در کنار 

مزار همــسرش به خاک ســپرده شــد. همان گونه که 

غیاث الدین خواند میر در کتاب حبیب الســیر نوشته 

است، قتل گوهرشاد لکه ســیاهی بر صفحه درخشان 

سلطنت ابوسعید بود اما آنچه باعث شده نام گوهرشاد 

خاتون پس از قرن ها هم چنان جاودان بماند، کارهای 

نیک و دســتگیری او از ضعیفــان و درمانــدگان بوده 

است.
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روی میزناهار خوری 
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کنیم، پهن کردن 

سفره یکبارمصرف 

روی این میز بیانگر 

شتاب زندگی 

است

 سفره در جامعه ايرانى از جايگاه و منزلت 
خاصى برخوردار است. اگر نگوييم مقدس است، 

دست كم مى توان گفت واجد ارزشى درخور 
توجه است. بخشى از ارزش سفره بابت نانى 

است كه معمولا روى آن قرار مى گيرد كه نماد 
بركت است. در فرهنگ ايرانى، سفره براى امور 

مهمى استفاده مى شود كه سفره عقد، سفره 
هفت سين، سفره شب يلدا و سفره هاى مختلف براى 

مراسم دينى از آن جمله اند.
هفت سين، سفره شب يلدا و سفره هاى مختلف براى 

دکتر فردین علیخواه

جامعه شناس

چهارشنبه ۱۸ تیر 
مراسم معرفی بانوان 

کارآفرین برتر کشوری 
و تقدیر از آنان بر 

اساس آرای مردمی 
به صورت مجازی در 
۱۴ استان کشور و با 

حضور معاون رئیس 
جمهور در امور زنان 

و خانواده برگزار شد. 
در این دوره، از استان 

خراسان رضوی 
فاطمه علمداری فعال 

در صنعت فولاد  به 
عنوان کارآفرین برتر 

برگزیده شد.

بانوی برتر کارآفرین خراسان

فَرانک، مام فریدون

شــاهنامه فردوســی حماســه سرایی مردمــان نیک خــو و 

پاک سرشت اســت. درگیری خیر و شر و در نهایت پیروزی بر 

پلیدی ها به دست مردان و زنان نیکوسرشت رقم می خورد. نام مردان 

پهلوان شاهنامه کم و بیش شهره ایران زمین و مردمانش است، اما نام 

زنان دلیر شاهنامه کم رنگ مانده، و ســزاوار است دوباره نامشان زنده 

شــود تا زنان این خاک به زن بودنشــان افتخار کنند. اینک داستان 

فرانک.

سرنوشت فرانک در همان فصل های اول شاهنامه رقم می خورد، آنجا 

که ضحاک مار به دوش بر جمشید، شاه ایران زمین، چیره می گردد و تاج 

و تخت را از او می گیرد. ضحاک مغز جوانان را برای خورش ماران روی 

شانه اش می خواهد و جان جوانان را می گیرد. آتبین ، همسر فرانک، 

از نژاد کیانیان شاهنامه است که قربانی ضحاک و مارانش می شود. 

فرانک را فرزندی بود به نام فریدون .

به کردار تابنده خورشید بود جهانجوی با فَرّ جمشید بود 

در پی تعبیر خوابی که ضحاک دیده بود، ســپاه او به دنبال طفلان و 

کشتن آنان می گشــتند زیرا خواب گزاران چنین تعبیر کرده بودند که 

جوانی خواهد آمد که او را در بند می کشاند.

خردمند مام فریدون چو دید  که بر جفت او بر چنان بد رسید

از ترس ضحاک فرزند را در مرغزاری به دست نگهبانی سپرد تا به فرزند 

گزندی نرسد. مادر به نگهبان سپرد فرزندش را از شیر گاوی که برمایه 

نام داشت تغذیه کند. دیری نگذشت که دل فرانک تاب نیاورد. ترس 

از ضحاک وی را برآن داشت تا فرزند را جای دیگر پنهان کند. فریدون 

را به دامنه کوه البرز برد و به پیری نیکوسرشت سپرد. فریدون زیر نظر 

پیر پرورش یافت و شانزده ساله شد. به سراغ مادر آمد. از او نام و نشان 

پدر خواســت. فرانک همچون دیگر زنان وفادار شاهنامه، شوی خود 

را به نیکی ستود و سرگذشــتی را که بر همسرش رفته بود برای فرزند 

بازگو کرد.

فریدون برآشفت و بگشاد گوش  ز گفتار مادر برآمد به جوش

فریدون عزم را جزم کرد تا به جنگ با ضحاک رود. مادر او را منع کرد و 

از خطرات پیش رو گفت اما :

نگردد مگر ز آزمایش دلیر چنین داد پاسخ به مادر که شیر 

فرانک دل بــه دل فرزنــد داد و او را به خــدای نگهبان ســپرد. تقدیر 

این چنین رقم خورد که خیر بر شر پیروز گردید و فریدون به کمک کاوه 

آهنگر بر ضحاک پیروز شــد و این چنین فرزند فرانک بر تخت شاهی 

نشست.

فرانک تا مدت ها از پادشــاهی فرزند خبر نداشــت. وقتی این خبر را 

شنید:

به پیش جهان داور آمد نخست نیایش کنان شد سر و تن بشست 

به شــکرانه این نعمت بزرگ، به مســتمندان و نیازمندان کمک های 

فراوان کرد و میهمانی در خور پادشاهی فرزند گرفت و بزرگان را دعوت 

کرد. ســپس عزم دیار فرزند کرد. فرانک هرچه از جوشن و درم و اسب 

تازی و ... داشت برای پیش کشی به نزد فرزند برد.

پذیرفت و بر مام کرد آفرین چو آن خواسته دید شاه زمین 

آری، این چنین زنانی مردان نام آور شاهنامه را با جان و دل پرور دند تا 

از فرزندانشان به نیکی یاد شود.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

پیامدهای وصلت سنت و مدرنیسم
تأملاتی درباره سفره ایرانی

فاطمه علمداری فعال 

۴

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۲۳ تـــ
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